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بكشيد, شما نمي تونيد به هيچ وجه ريسك كنيد: جيمي گفت  بهتره كه خيلي سريع اونو

نكنه فكر مي كني كه من به همين راحتي مي تونم كسي رو بكـشم, تو چي خيال كردي: گفتم

 .. 

شـما بـه زودي بايـد كـشتنو شـروع, موجود روي زمين هستيد شما قدرتمند ترين: جيمي گفت

. كنيد 

و گفتم كنم, نه تو يه چيزيت هست: خنديدم من هيچ وقـت, من براي چي بايد شروع به كشتن

 ... كسي رو نمي كشم 

كشتين: جيمي گفت ,شما تا حالا حدود ده يا بيست نفرو

از: گفتم , اونا همشون كار ماكـسيموس بـود, مرگم كشتم اگه منظورت اون چند نفريه كه قبل

. اون بود كه به قول خودش مي خواست از من محافظت بكنه

و بعد گفت شايد حرفي كه زديد درست باشه ولـي شـما طـي ايـن چنـد: جيمي كمي فكر كرد

و, سالي كه اينجا مدفون شده بوديد  به هركسي كه به اين قبرستون مي اومـد حملـه مـي كرديـد

 من خودم شاهد تمام ماجرا ها بودم, نو مي كشتيد او

 نكنه مي خواي بگي كه اون شيطوني كه در موردش مي گن خودمم: با تعجب گفتم

رو, بله قربان: جيمي گفت البته اگر بخواين مي تونم كاري بكنم كه ديگه كسي نتونه اسم شـما

؟  به زبون بياره

كر, در فكر فرو رفتم قبل ها خيلي طالب اين قـدرتي كـه الان داشـتم, ده بودم من چه كار هايي

من نمي توانستم بر روي قدرتم تصلت كامل داشـته, بودم ولي حالا كمي از خودم بدم مي آمد 

. باشم 
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... مگه من نمرده بودم, من چطور از توي قبرم بيرون مي اومدم: رو به جيمي گفتم

راستشو بخـواين شـما از همـون شـب اول از قبرتـون, چطور مي تونم براتون بگم: جيمي گفت

من خيلي سـعي كـردم, بيرون اومديد ولي يه جورايي مثل كسي كه خودشو نمي شناخت بودين 

, شما هيچكسي رو نمي شـناختين, كه با شما رابطه بر قرار كنم ولي شما اصلا منو نمي شناختين 

 ... البته اين به خون آشام بودنتونون ربط داشت

اين بلند شدنتون فقط به خـاطر تـامين خـون, شما به خاطر احتياج به خون از قبرتون بلند ميشديد

؟, بدنتون بود  ي قبرستون خارج نمي شديد  البته نمي دونم چرا به هيچ وجه از محوطه

عكس هـايي, شما الان اين قبرستونو به يكي از خطرناك ترين جاهاي روي زمين تبديل كرديد

.شما هنوز نيومده تمام مردمو از خودتون ترسوندين, توي تمام دنيا هست از شما

و گفتم ؟: رو به جيمي كردم  چطور شد كه اون پسرك تونست منو از خواب بيدار كنه

تـا جـايي هـم كـه مـي دونـم, اون چند وقتي بود كه دور اين قبرستون مي گـشت: جيمي گفت

از اونجـايي كـه افـراد ايـن قبرسـتون زيـاد نبـودن, كرد خيلي در مورد افراد قبرستون تحقيق مي 

مـن بـه, البته من بودم كه كارايي كردم كـه اون بفهمـه, خيلي زود فهميد كه اون يه نفر شماييد 

ي يكي از ارواح هاگوارتز اونو متوجه شما كردم  با اينكه هـيچ شـباهتي بـين عكـس الان, وسيله

و . لي من تونستم بهش ثابت كنم كه اون روح شماييد شماو عكسي كه وقتي كه مرديد نبود

خلاصه اونم بعد از مطالعه هاي زيادي كه كرد بلاخره فهميد كه چطور مي شه شما رو زنده كرد

اون, البته اون خيلي چيز هاي ديگه اي در مورد شما ها فهميده كه مرگش خيلي برامـون بهتـره , 

ب و به زودي  راي كشتنش مي ريد مي دونه كه شما بيدار شدين

من بايد خيلي زود قبل از اينكه اون بتونه بـه كـسي بگـه, ديگه باقيشو فهميدم, بسته بسته: گفتم

 ... كه من زنده شدم بكشمش 
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و گفت مـن, لازم نيست شما خودتون اقدام كنيـد: جيمي سرش را به علامت موافقت تكان داد

... نم خيلي راحت مي تونم اين كارو همين حالا بك

بهتره بري بياريش اينجا تا شايد تونستم راهي براي اين مشكل پيدا كـنم, تو ديوونه شدي: گفتم

 ... 

دم: جيمي گفت . هرچي شما دستور بفرماييد همون رو انجام مي

اصلا تو برو افرادتو بيار خودم: ترسيدم جيمي بلايي به سر اون پسرك بياره به همين خاطر گفتم

د  ... نبال اون پسرك مي رم

و گفت ... هرچي شما دستور بدين درسته: جيمي تعظيم كرد

بايـد: جيمي همينطور كه تعظيم كرده بود گفت, با حرف هاي جيمي احساس قدرت مي كردم

؟   شما به من قدرتمو برگردونيد تا بتونم برم دنبال افراد شما

من: گفتم  افراد

س, بله سرورم: جيمي گفت و هيچ روحـي حـق سـرپيچي شما رور تمام ارواح روي زمين هستيد

.از شما رو نداره 

 خب بايد چي كار كنم: گفتم

. اين اتفاق خيلي سريع ميفته, شما بايد بخواين كه روح منو مال خودتون بكنيد: جيمي گفت

 از آن به همين خاطر سريع در ذهنم خواستم كـه روح جيمـي, من روي ذهنم تسلط كافي داشتم

. خودم شود

و جيمي را به آتش كـشيد آتـش, در همين لحظه آتشي از سمت من به طرف جيمي پرتاب شد

و او را محاصره كرد  آتـش, صداي فرياد جيمي بلند شده بـود, خيلي سريع دور جيمي حلقه زد



a-amirkhani (5(قدرت شيطاني

و بلند تر و فرياد هاي جيمي هم بلند تر و بيشتر مي شد  رفتـيم بـه اگر همينطور پـيش مـي, بيشتر

.زودي همه متوجه حضور ما مي شدند

و اطرافم نگاهي انداختم فرياد, هنوز كسي متوجه حضور ما نشده بود, هيچ خبري نبود, به دور

و, آتش هم كم كم در حال خـاموش شـدن بـود, هاي جيمي به يكباره از بين رفت  بـدن قـوي

. نيرومند جيمي از پشت آتش نمايان شده بود 

آتـش بـه, او مانند يك انسان واقعي بود كه در مقابل مـن ايـستاده بـود, گر يك روح نبود او دي

و جيمي كاملا نمايان شد  و هيكلش ورزيده تر شـده بـود, كلي از بين رفت , صورتش بشاش تر

 ... در چشمانش رگه هايي از آتش ديده مي شد

و گفت م كه به من اجازه دادين به ايـن دنيـا من از شما ممنون: جيمي به محض ديدن من زانو زد

 ... برگردم سرورم

 الان تو يه آدم واقعي هستي: گفتم

انساني كه هر كاري كه شما ازش بخواينو براتون انجـام مـي, يه انساني كه نميميره: جيمي گفت

 ده 

 ... اول منو ببر به جايي كه اون پسركهست: گفتم

نيست: جيمي گفت شما به محض اراده كردن به هرجايي كـه مـي خـواين مـي, احتياجي به من

كنه, تونيد بريد  البته يه راه هايي هست كـه, هيچ كس توي اين دنيا از دست شما نمي تونه فرار

.فكر نكنم اون بچه بتونه اونارو انجام بده 

 ...اول از همه يه جايي مي خوايم كه بريم اونجا: گفتم
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ق: جيمي گفت صر خاندان بليد ها هستيد كه سه تاشـون بعـد مـرگ مـادرتون شما صاحب هفت

 ... هيچ كس بجز شما نمي تونه وارد اون قصر ها بشه, خالي هستن 

چي: گفتم ؟, يعني  من چطور مي تونم برم اونجا

شما با در دست گرفتن شمشير خاندان بليد صاحب تمام ميراث خاندان شـديد كـه: جيمي گفت

.خيلي كمي از اونا هستن اون هفتا قصر قسمت 

 نزديك ترين اونا كجاست: گفتم

.قصر بليد ها توي مونيخ: جيمي گفت

ي افرادو جمع كن اونجا: گفتم  ... خوبه همه

او, يكي از آن پسر بچه هايي را كه داشتند از من فرار مي كردند را در ذهـنم اوردم و بـه سـمت

... آپارات كردم

ا و از بـين رفـت حتي لحظه اي نكشيد كه در, حساس آپارات به من دست داد مـن خيلـي سـريع

و, اتاقي تاريك ظاهر شده بودم  با اينكه اتاق تاريك بود ولي مـن بـه خـوبي مـي توانـستم اتـاق

زنـي هـم, پسر بچه اي روي آن دراز كشيده بود, يك تخت وسط اتاق بود, وسايل ان را ببينم 

و خوابيده بود كنار تخت بر روي صندلي اي نشست و سرش را روي تخت گذاشته .ه بود

و آرام آپارات كرده بودم كه آن زن حتي متوجه حضور من نشده بود بعـد, من به قدري ساكت

بايـد مطمـئن مـي شـدم كـه ايـن پـسرك همـان, از كمي تماشا فهميدم كه در بيمارستان هـستم 

خيلي راحت مي توانستم بـا ديـدن, اين كار خيلي سخت نبود, پسركي است كه من مي خواهم 

... دستش بفهمم كه او همان است يا نه
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صـداي كـشيده, من دوباره بـر روي هـوا شـناور بـودم, خيلي آرام به سمت جلو حركت كردم

شدن انتهاي لباسم بر روي زمين خيلي كم بود ولي بـاز هـم مـي توانـست توجـه كـسي را جلـب 

... كند

هـيچ اثـري از زخمـي روي دسـتانش, دم به دستش نگاهي انـداختم وقتي بالاي سر پسر بچه رسي

 ... بار ديگر نگاهي انداختم ولي باز هم هيچ اثري از زخم بر روي دستش نديدم, نبود 

و به سمت او آپارات كردم  ... آن پسر بچه ديگر را در ذهنم آوردم

طوري كه حتـي, شده بود سرعت آپارات در من خيلي زياد, دوباره خيلي سريع آپارات كردم

. احساس هم نمي كردم كه اين اتفاق افتاده باشد 

دور تا دور اتاق پر بود از عكس هاي جـادوگري كـه خيلـي شـبيه, اينبار در اتاقي كوچك بودم

در, آري تمام عكس هايي كه در اتاق بود همگي از آن ولدمورت بود, مار بود  نام لرد سياه هم

.. نشان مرگ خواران هم بر روي ديوار در حال حركت بود, انتهاي اتاق بود 

و, قفسه اي بزرگ از كتاب هاي قديمي در اتاق بود, اتاق برايم جالب بود به سمت قفسه رفـتم

...تمامشان در مورد جادوي سياه بودند, به كتاب ها نگاهي انداختم 

ي كه حدودا صدو  شصت سانت قـد داشـت يك تخت كوچك كنار اتاق بود كه يك پسر بچه

, چـشمانش رامعـصومانه بـسته بـود, صورتش كاملا رنگ پريـده بـود, بر روي آن خوابيده بود

و به معصوميتش مي افزود  ... موههاي درهمش روي صورتش ريخته بود

دسـتش را بانـد پيچـي كـرده, به دستش نگـاه انـداختم, جاي كبودي اي هم روي صورتش بود

اگر او را مـي, بايد چه كار مي كردم, واستم بيدارش كنم ولي دلم نيامدخ, خودش بود, بودند 

معلوم نبود كه ايـن پـسر بچـه در مـورد مـن بـه چـه, دزديم شايد وجودم در اين دنيا لو مي رفت 

. كساني اطلاعات داده است 
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را نديـده من حتـي آن جـا, قصر بليد ها را در مونيخ در ذهنم آوردم, بايد فكر بهتري مي كردم

و در تالاري ظاهر شـدم, فقط نامش را در ذهنم جاري كردم, بودم  , خيلي سريع آپارات كردم

و تعداد زيادي صندلي دور تا دورش چيده شده بودند . ميز بزرگي وسط تالار بود

و, من در تالار گفتمان قصر بودم, خيلي سريع فهميدم كه كجاي قصر هستم تـالاري كـه پـدرم

... رگم در اين اتاق جلساتشان را برگزار مي كردند پدر بز

او لباسـي يكدسـت سـياه بـر تـن,جيمي خيلي سريع روبروي من ظـاهر شـد, جيمي را صدا زدم

و گفتم, لباسش خيلي شبيه لباس من بود, كرده بود  ؟: در صورتشزل زدم  خب

مي, سرورم من تمام افراد رو جمع كردم: جيمي گفت شه كه توي مـونيخ منتظـر شـما من دقايقي

. هستم تا صدايم كنيد

كني: گفتم  خوبه خيلي سريع كار مي

ي شما هستن كه خدمت برسن:جيمي گفت  ... تمام افراد منتظر اجازه

بشينم: گفتم . بعد بگو بيان....بزار برم سر جام

مـ, به سمت صندلي بزرگي كه در انتهاي تالار بود حركت كردم ي دانـستم كـه آن خيلي خوب

بـه, پدرم خيلي خوب آنجا را تشريح كرده بـود, صندلي مدتي در اختيار پدر بزرگم بوده است

. نظرم او از اين تالار خيلي خوشش مي آمده كه اينقدر خوب ان را توصيف كرده است 

طـ, دور تا دور تالار از آئينه بود ولي من در هيچكدام از آنها ديده نمي شدم رز حركـت وقتي به

و, كردن خودم نگاه مي كردم احساس قرور مي كردم  چون مـن بـر روي هـوا سـر مـي خـوردم

. حركت مي كردم 
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بر پشت آن نمادي قـرار داشـت كـه تـا بـه, وقتي به صندلي بزرگ رسيدم نگاهي بر آن انداختم

م, حال نديده بودم  اننـد بـاراني نماد مردي با هيكلي بزرگو عضلاني كه باراني سر تا سـري اي

و اگر هيكلش به اين بزرگـي نبـود فكـر مـي كـردم كـه يـك  كه الان بر تن من بود بر تن داشت

, ديوانه ساز را ترسيم كرده اند 

و خطرنـاك بـود صـورت آن شـخص, صورتش به حالت صورت خودم ولـي كـاملا بـي روح

و بي روح, كمي هم به صورت خفاش شباهت داشت   كه اصلا بـه بـدن دستاني كاملا استخواني

. ناخون هاي بلند كه هر كدام مانند چاقويي كوچك بودند, نمي آمد

ي اينها گذشته مهمترين چيزي كه در اين شخص ديده مي شد بالهاي بزرگ آن شـخص از همه

.بالهايي مانند بالهاي خفاش كه تقريبا از خوب شخص بزرگتر بودند, بود 

آري نماد خاندان بليد ها با تولد مـن عـوض, آن خودم است خيلي سريع فهميدم كه اين نماد از

بـر, ولي نمي دانم چرا هنوز پشت سر من بر روي ديوار نماد قديمي بليد ها نمايان بود, شده بود 

وقتي روي صندلي فرود امدم احساس كردم كـه در بلنـد تـرين جـاي دنيـا, روي صندلي نشستم 

در,ر كـرد÷ را احساس قدرت تمام وجودم, فرود آمدم  لـذت بـر تخـت نشـستن را بـه وضـوح

. خودم احساس مي كردم 

با نشستن من بر روي صندلي تمام ساختمان به لرزه افتاد نوري هم تمام تالار را روشن تـر از قبـل

, در همين لحظه تصويري از من بر روي تمام آيينه هايي كه در تالار بود نمايش داده شـد, كرد 

ولي به حالت نمادي كـه پـشت صـندلي نقـش, روي همين صندلي نشسته بودم در تصوير من بر

.بودم,بسته بود 

ي چشم در چشمانم خون قرار داشـت, در تصوير دستانم خشكو بي روح بودند به جاي كاسه

دندان هـاي نيـشم, اگر دقت مي كردم مي توانستم ببينم كه خون از چشمانم سرازير شده است , 
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روي سينه ام نوري بـود كـه حتـي از زيـر, ديگر بر روي سرم موي نداشتم,ه بودند هم بيرون زد

از, گوشه هاي بال هايم, ... لباس هم معلوم بود  . شت سرم بيرون زده بود÷هم

را, آري من الان به موجود درونم تبديل شده بودم, به خودم نگاهي انداختم دسـتان بـي روحـم

تص, بلند كردم  و, اويري كه بر روي آيينه ها بود دستم بلند شد در تمام نگاهي به دستم انداختم

؟: رو به جيمي گفتم   چطوره

شـما, شما خيلي قدرتمند تـر از جنـاب ماكـسيموس هـستيد: جيمي كه كمي ترسيده بود گفت

 .. هفتمين هستيد 

و ادامه داد  ... قدرت محض شماييد سرورم: جيمي زانو زد

...خودت مي دوني كه اونطورم كه مي گي نيستم, داري تملق مي كني جيمي: رو به او گفتم

, شما كسي هستيد كه منو به اين دنيا برگردونديد, من نمي تونم به شما دروغ بگم: جيمي گفت

. اگر من دروغي به شما بگم در جا شكنجه مي شم

... بهتر كه بگي بيان, خيلي خوبه: گفتم

بشن...ي شما بگيد سرورم هرچ: جيمي گفت نـه, ... اما شما بايد اجازه بدين كه بتونن وارد قصر

ي شما نمي تونه وارد ايـن قـصر بـشه  قـدرت قـصر بـا شـما, تنها اونا بلكه هيچكسي بدون اجازه

. چندين برابر بيشتر شده 

... من اجازه مي دم كه بيان: گفتم

ظ هنوز تصاوير مـن بـر روي تمـام آيينـه هـا, اهر شدند درهمين لحظه چندين نفر در انتهاي تالار

 حالا ديگر خون بر روي صورت من به حركت در آمده بود, نمايان بود 
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همگي با ديدن تصوير, آنها همگي روح بودند ولي با ديدن تصوير من بر روي آيينه ها ترسيدند

و گفتند  ي فرمانروا مستدام باد: من زانو زدند  سايه

 ...د شيد ببينم چند نفر هستيد بلن: گفتم

و گفت از هـر حرفـه اي تـوي, همـه از بهتـرين هـا, با من بيست نفـر: جيمي از جايش بلند شد

.جادوگري ما يكي رو داريم 

و به من نگاه كردند ترسشان كمتر شده بود ولـي هنـوز هنـوز هـم بـا, افراد از جايشان بلند شدند

...نگراني به من نگاه مي كردند 

و گفتم  ... شما مي دونيد براي چي اينجائين: لبخندي زدم

شد, صدايم كم كم در حال تقيير كردن بود و خشن تر از قبل مي . صدايم هر لحظه كلفت تر

كنن, اينها هيچي نمي دونن: جيمي گفت ... فقط مي دونن كه بايد تا پاي جون براي شما مبارزه

؟ مگه خودشون: رو به جيمي گفتم  زبون ندارن كه تو به جاشون حرف مي زني

ي جناب ماكسيموس بود كـه هميـشه مـن, ببخشيد كه گستاخي كردم: جيمي گفت اين خاسته

 .. صحبت كنم 

هـر كـدومتون, نمـي خـوام كـسي بـا اجبـار در اختيـار مـن باشـه, من ماكسيموس نيستم: گفتم

و انگ  مطمـئن باشـيد كـه بـا, ار نه انگار كه منو ديديد خواستيد مي تونيد همين حالا از اينجا بريد

.هيچكدومتون كاري ندارم 

رو بـه, انگار تا به حال كسي با اينها اينطور حرف نـزده بـود, ارواح به همديگر نگاهي انداختند

اما اگر قبول كرديد كه با مـن همـراه بـشيد انتظـار نداشـته باشـين كـه از اشـتباهاتتون: آنها گفتم 

؟,..بگذرم   خودتون خوب مي دونيد كه به هيچكدومتون محتاج نيستم
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در عوض شما به ما چي مي ديـد اگـه ايـن كـارو بـراي شـما: يكي از افرادي كه روح بود گفت

 ... بكنيم 

زد: گفتم ؟ كدومتون بود كه اين حرف ... نشنيدم

آنهـا بفهمـانم كـه خيلي خوب مي دانستم كه آن شخص كدام يكي از آنها است ولي خواستم به

و خطرناك باشم, من در عين خوش اخلاقي  حرف زدن جيمي با مـن مـرا, مي توانم خيلي قاطع

. كمي پر توقع كرده بود 

و گفـت و طـوري كـه مـن ببيـنم جلـوي مـن زانـو زد : آن شخص از پشت سر افراد بيرون آمـد

... ببخشيد كه اينطور حرف زدم

حتـي اگـه اون بزرگتـر, حـرف بزنـي بايـد احتـرام بگـذاري وقتي خواستي با بزرگتـرت: گفتم

و احتـرام تـوي گـروه مـن مخـصوص قدرتمنـداس, ... فهميدي, دشمنت باشه  هركـي, بزرگي

و با ارزش تره÷قدرتش بيشتر   يش من مهمتر

...بله سرورم: آن شخص گفت

شد: گفتم  قدرتي كه بتوني مثـل يـه اول از همه, خب بزار ببينم چي مي تونم به تو بدم, درست

اينـو بـدون كـه مـن هـيچ وقـت, دوم اينكه يكي از ياراي اصلي من مي شـي, آدم زندگي كني

 ... مطمئن باش كه تا وقتي من زندم هيچكس نمي تونه به شما آسيب بزنه, يارامو تنها نمي زارم 

... خوب خودت ديگه چي مي خواي بگو تا برات انجام بدم

... من جايي نيستم كه از شما چيزي بخوام: آن شخص گفت

بهتره همين حالا هرچي مي خوايين بگين تـا مـن بـدونم سـربازام از مـن چـه, اشتباه نكن: گفتم

..انتظارايي دارن 
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هستيم, يه زندگي عادي: آن شخص گفت هم, ما قرن هاست كه به اميد اين روز اگر ما با شما

ي زندگي  ... كردن هم داريم پيمان بشيم آيا اجازه

, خيلي گستاخ شدي گاستر: جيمي گفت

 وقتي دارم حرف مي زنم ساكت باش !!! جيمي: گفتم

 ... بله سرورم: جيمي گفت

... درست منظورتو نفهميدم: رو به آن شخص كه گاستر نام داشت گفتم

مي: گاستر گفت آيا مي تـونيم مثـل, كنه اگه ما با شما هم پيمان بشيم يه جسم بهمون تعلق پيدا

 ... يه انسان واقعي بشيم 

؟: گفتم  مگه بعد از مرگ زنده مي شيد

پس: گاستر گفت از اونجايي كه ما وقتي به ماكسيموس تعلق پيدا كرديم كه هنوز كاملا نمرديم

 ... ميتونيم با پس گرفتن جسم اصلي خودمون به يه انسان واقعي تبديل بشيم 

م: گفتم اموريتي كه من بايد انجام بدم به همتون قـول مـي دم كـه جـسم واقعيتونـو بهتـون بعد از

نيست...برگردونم  ...خب ديگه حرفي

ي افراد با هم گفتند  ... نه سرورم: همه

خب اونايي كه شرايط منو قبول كردند مي تونن بمونن اونايي هم كه نه بهتره همين حـالا: گفتم

به,....برن بيرون  و ديـدن مـن بـه هـيچ كـس چيـزي نگـن البته , اين شرط كـه در مـورد امـشب

 ....خودتون مي دونيد كه من از اوضاع شما با خبرم

از, چند لحظه اي مكث كردم كه اگر كسي خواست بيرون برود اين كار را بكند امـا هيچكـدام

 ... افراد اين كار را نكردند 
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؟: رو به افراد گفتم  ... با من همراه بشين انگار كه مي خواين, خب

ي افراد با هم گفتند ... بله سرورم: همه

ي آنها از ماكسيموس حساب مـي بردنـد, هماهنگي خيلي خوبي بين آنها بود معلوم بود كه همه

... كه به اين شيوه حرف مي زدند

...همتون پاشيد تا بهتون قدرت بدم كه بتونيد مثل يه انسان باشين: رو به آنها گفتم

ي اين افراد يكباره تبديل كـنم, همه از روي زمين بلند شدند پيش خودم گفتم اگر بخواهم همه

ياد جن خانگي اي كه مخصوص پـدر, بايد خون به دست مي آوردم, حتما قدرت احتياج دارم 

.هماني كه خون مخصوص را براي پدرم درست مي كرد, جن بيمارستان, بزرگم بود افتادم 

: بـا صـداي نـسبتا بلنـدي گفـتم, آري اسـمش تئـودور بـود, كمي فكر ياد اسمش افتادم بعد از

....تئودور

و فرسوده جلوي من ظاهر شد و از تـرس بـه, چيزي نكشيد كه جني پير او با ديدن من جا خورد

. او خيلي سريع آماده جنگشد, عقب پريد 

و گفتم با:لبخندي به او زدم ؟ تو چطور جرات مي كني  سرورت مبارزه كني

؟: تئودور گفت  تو كي هستي

؟, بهم مياد كي باشم: گفتم  مگه نمي بيني تمام اين قصر مال منه

او با ديدن تصاوير من بر روي تمام آيينه هاي تمام قدي كـه دور تـا, تئودور به اطراف نگاه كرد

و بعد از چند لحظ  و گفت دور تالار چيده شده بودند بسيار تعجب كرد :ه اي روي زمين زانو زد

ي بليد ها هستيد . منو ببخشيد كه شمارو اشتباه گرفتم, شما تنها بازمانده

كيم: گفتم .تو از كجا فهميدي كه من
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؟: تئودور گفت  چون تنها كسي كه مي تونه اين قصرو مال خودش بكنه شماييد

. خون اژدها, فعلا يكمي خون مي خوام: گفتم

 هرچي شما بگيد سرورم: ور گفت تئود

ي بزرگي از خون را روي دستش ظاهر كرد و شيشه  ... تئودور دستش را بالا آورد

و از مـن كمـي دور ي خون را بـه مـن داد و شيشه بعد از كمي مكث آرام آرام به سمت من آمد

 ... شد 

بشه: رو به تئودور گفتم . نمي خوام كسي از حضور من باخبر

شما با اومدنتون به اين قصر تمام قـصرها رو مـال خودتـون, ديگه خيلي دير شده: گفت تئودور

 ... الان نماد شما بر روي تمام ديوار هاي هر هفت قصر ظاهر شده, كرديد 

و گفتم  ...من نمي خوام كه اينطور بشه: از جايم بلند شدم

... خودش برگردونيد پس بهتره كه نماد خانوادگي اصلي رو به جاي: تئودور گفت

خيلـي سـريع نمـاد بـر روي, در ذهنم خواستم كه نماد خاندان بليد بر روي ديوار ها ظـاهر شـود

من هركاري كه مي خواستم مي توانـستم بـا ايـن, خيلي جالب بود, ديوار پشت سرم عوض شد 

. قصر ها بكنم 

؟: رو به تئودور گفتم  كافيه

 ... بله سرورم: تئودور گفت

و براي مهمونا اتاق آماده كني: گفتم تمام جن هـاي خـانگي قـصرو صـدا كـن, حالا بهتره بري

 تاكمكت كنن 
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و بعد غيب شد ي آخر سر كشيدم, تئودور تعظيمي كرد ي خون را تا قطره با پايين رفتن, شيشه

و قدرت لذت بخشي كردم  گ÷س, خون از گلويم احساس گرما وس تمام افراد را زير نظر رفتم

. در ذهنم خواستم كه تمام اين ارواح از آن من باشند 

و گرماي زيادي را زير پوست بـدنم احـساس كـردم, بدنم به يكبار به لرزه در آمد , فشار انرژي

سريع دسـتانم را بـه سـمت تمـام, انرژي بدنم به سرعت به سمت كف دستانم به حركت در آمد

. افراد حاضر در تالار گرفتم 

و به سمت تمام افراد حركت كـرد چيز در بـين,ي نكشيد كه آتشي بزرگ از دستانم خارج شد

و هر كدام از شعبه ها بـه دور يكـي از افـراد پيچيـد  راه آتش به شعبه هاي كوچكتري تبديل شد

با خارج شدن نور از دسـتانم احـساس كـردم قـدرتم هـم تحليـل, نور تمام تالار را پر كرده بود,

قـدرتي كـه از خـون, خون تـاثير زيـادي بـر روي مـن نداشـت, خستگي كردم احساس, رفت 

. دريافت مي كردم به قدري نبود كه بتوانم هر كاري كه دلم مي خواهد را انجام بدهم 

و تمام تالار را و نالـه,ر كرده بود÷فرياد ها مانند شعله هاي آتش زبانه كشيده بود صـداي زجـه

, به جيمي نگاه كردم كه با دهاني باز به افراد نگـاه مـي كـرد,ر كرده بود÷ي افراد تمام تالار را 

 ... چيه نكنه ترسيدي: رو به او گفتم, معلوم بود كه از قدرت من تعجب كرده است

اما قـدرت شـما خيلـي, قدرت چيزيه كه هميشه بهش احترام مي زارم, ... قدرت: جيمي گفت

 ... كردم بيشتر از اوني هست كه فكر مي 

خيلي خوب مي شد كه آن پسرك را تحت تسلط, ياد پسر بچه اي كه مرا بيدار كرده بود افتادم

حتي فكرش, شايد مي توانستم او را طوري بار بياورم كه نخواهد كه مرا بكشد,خودم در بياورم 

بـ, را هم نمي توانم بكنم كه او را به خاطر اينكه مي تواند مرا بكشد بكـشم  ود كـه او را بـه بهتـر

و از او نگهداري كنم  . فرزند خواندگي خودم قبول كنم
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و گفتم  ...با اون پسرك چي كار كنيم: لبخند زدم

... مگه حسابشو نرسيدين: جيمي گفت

ي بيگناهو بكشم: گفتم  ... من نمي تونم يه پسر بچه

كنيد: جيمي گفت ب, شما لازم نيست خودتون اقدام ... راي شما انجام مي دم من اين كارو

و خـودم, نه نمي خوام اين كارو بكـنم: گفتم بهتـره كـه اونـو بـه فرزنـد خونـدگيم قبـول كـنم

 ... بزرگش كنم 

و بعد از كمي تامـل گفـت شـما بايـد: جيمي خواست چيزي بگويد ولي خيلي زود منصرف شد

 ... تصميم بگيريدشما نبايد به همين زودي, نسبت به اين قضيه بيشتر فكر كنيد 

كشم: با عصبانيت رو به جيمي گفتم بهترين راهي هم كـه, من به هيچ وجه اون پسرك رو نمي

نمـي خـوام مثـل ولـدمورت, مي تونم از بابت اون خيالم راحت بشه اينه كه زير نظر خودم باشـه 

..اشتباه بكنم 

. هرچي شما بخواين همونه سرورم: جيمي گفت

ي من از اين قراره, شد اين درست: گفتم ي ايـن, نقشه چنتا از افرادو بردارو برو زنـدگي نامـه

و خلاصـه تمـام ريـزو, باباش كي بوده, بعد ميبيني اسمش چيه, پسركو در بيار  جدش كي بوده

و يه جايي براي مـن لاي فكـو فـاميلاش جـور مـي كنـي  يـه فاميـل, درشت زندگيشو در مياري

وا  نه, رثي نداره پولدار كه بجز اون البته سعي كـن اسـمم همـون كـورش, فهميدي چي گفتم يا

شايد به خاطر اينه كه ايـن اسـمو مـادرم روم, نمي دونم چرا از اين اسم خيلي خوشم مياد, باشه 

.گذاشته 

 .... هرچي شما دستور بدين, بله سرورم: جيمي گفت
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ب, به افراد نگاه انداختم ي آنهـا بـه انـسان تبـديل شـده آتش دور آنها كاملا از و همه ين رفته بود

, هرچي اون گفـت انگـار مـن گفـتم, شما از جيمي دستور مي گيرين: رو به آنها گفتم, بودند 

 ... حالا مي تونين برين استراحت كنين

و ادامه دادم تا فردا صبح اول وقت مي خوام تمام چيزايي كـه گفتمـو انجـام: رو به جيمي كردم

؟, بدي   دلم نمي خواد توي اولين ماموريت شكست بخوري

و گفت ... امر امر شماست سرورم: جيمي تعظيمي كرد

و بعد از اجازه گرفتن غيب شد او, او اين را گفت عجيـب, غيـب شـدند تمام افراد هم همراه با

و, بود آنها مي توانستند در اين قصر آپارات كننـد  بـي توجـه بـه ايـن قـضيه از جـايم بلنـد شـدم

و گفت,تئودور را صدا زدم   ... امري داشتين: لحظه اي نكشيد كه او جلوي من ظاهر شد

ي دوازدهم هنوز سرپاست: گفتم ... طبقه

ها: تئودور گفت . رو مي شناسين شما خيلي خوب اين قصر

. مثلا من صاحب اينجام: گفتم

.قصد جسارت نداشتم: تئودور گفت

خبر: گفتم ؟, از مايكل چه  منظورم جن خونگي پدرمه

و: او بعـد از كمـي مكـث گفـت, اخم هاي تئـودور در هـم رفـت اون خودشـو بـه خـاطر شـما

پا, مادرتون فدا كرد  اونـو,ي جـونش از شـما محافظـت كنـه اون به پدرتون قول داده بود كه تا

 ... الوين دراكولا در نهايت غصاوت كشتتش 
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من مادري داشتم كه به خاطر من جـانش را از دسـت داده, انگار آب سردي را روي من ريختند

و من با اينهمه قدرت, بود  من جن خانگي اي هم داشتم كه او هم خودش را فداي من كرده بود

 ... شت قاتلين مادرم اينجا ايستاده ام بي تفاوت به سرنو, 

.... در مورد مادرم بگو: با لكنت گفتم

البته تمام مادراي دنيا بچه هاشـونو دوسـت, مادرتون شما رو خيلي دوست داشت: تئودور گفت

در, دارن ولي مادر شما به خاطر شما تا آخرين لحظه جنگيد  ايشون خيلـي قدرتمنـد بـودن ولـي

در,ن هيچ شانسي نداشتن برابر داييتو  دايي شما يا همون ويليام دراكولا همراه بـا الـوين دراكـولا

. نهايت قصاوت مادرتون رو كشتند 

اونا وقتي كه داشتند مادرتون رو مي كشتند مي گفـتن كـه ايـن كارشـون تلافـي كـشتن هكتـور

.دراكولا هستش 

ح, خشم در وجودم بيدار شده بود و دلم مي خواست كه همين الا به سراغ ويليام دراكـولا بـروم

. او را بكشم 

با بلند شـدن مـن تئـودور از ترسـش چنـد, هنوز به شكل موجود درونم بودم, از جايم بلند شدم

. قدمي عقب رفت 

؟؟: رو به تئودور گفتم  تو كدوم گوري بودي وقتي كه داشتن مادرمو مي كشتن

و گفت من نبايـد مـادرتون رو تنهـا, حق مرگ هستم سرورم من مست: تئودور جلوي من زانو زد

 ... مي گذاشتم 

نشد: با صداي بلند تري گفتم  كدوم گوري بودي ؟؟؟, اين جواب من
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و لرز گفت مـن, جنگه بيرون قصرو تغذيـه مـي كـردم, من به دستور مادرتون: تئودور با ترس

ر, براي افراد بليد خون تهيه مي كردم  و از يـه راه ويليام دراكولا اه ورود به قصرو پيدا كرده بـود

... يه خائن توي قصر بود كه راهو براي اون باز كرده بود, ديگه وارد قصر شده بود 

ده: گفتم  .... مگه اين قصر به حرف صاحبش گوش نمي

و اين قصر با توجه به قدرت اون موقـع شـما ضـعيف: تئودور گفت صاحب اين قصر شما بودين

و   ... راه هاي نفوذي زيادي در قصر ايجاد شده بود بود

و باصداي بلندي فرياد زدم ي مرگشو: دستم را محكم بر پيشانيم كوبيدم  ... ويليام آماده

ي آپارات شدم و آماده  ... ويليام دراكولا را در ذهنم مجسم كردم

و گفت , بت كـارتون فكـر كنيـد به عاق: در همين لحظه تئودور خودش را بر روي پايم انداخت

شما نمي تونيد يكنفره بـه, شما با اين كارتون باعث مرگ تعداد زيادي از خون آشامها مي شين

 ... جنگ تمام دراكولا ها برين 

و گفتم مـن مـي تـونم, انگار تو نمي دوني من كـيم: با لگدي تئودور را به كناري پرتاب كردم

و همين حالا سر ويليام در ... اكولا رو از تنش جدا كنم خيلي راحت

و به ارامي گفـت در قـدرت شـما شـكي نيـست: تئودور كه كناري افتاده بود از جايش بلند شد

ي  ولي اينو بدونين كه اگه شما ويليام رو بكشيد افرادش به خون خواهي اون تمام افـراد خـانواده

ب, شما رو مي كشن  هتره كمي سنجيده تر عمـل معلومه كه هيچكسي قدرتش به شما نميرسه ولي

 ... كنيد 

و, انگار عقلش خوب كار مي كرد, تئودور راست مي گفت بـه شـكل عـادي خـودم در آمـدم

و گفتم, جلو رفتم   ... ببخشيد دست خودم نبود: او را از روي زمين بلند كردم
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او, او خيلي بزرگتر از من بود, از خودم بدم آمد و  را در كارهـايش او دستيار پدر بـزرگم بـوده

... ياري مي كرده

 ... شما نبايد از من معذرت بخواهيد: تئودور گفت

و گفتم كنم: دستم را روي دهانش گذاشتم تو, من هرچي باشم نبايد با تو بد رفتاري حالا بهتره

 .... بگي چي كار بكنم بهتره 

صـ, موه هاي سفيدم روي صورتم ريخته بود ورت تئـودور را نمـي به همين خاطر خيلـي خـوب

و رو به او گفتم, ديدم  و خودم به صندلي خودم برگشتم : او را روي يكي از صندلي ها گذاشتم

.. به نظرت من چي كار بايد بكنم

من جايي نيستم كه بخوام راهي به شما نشون بدم ولي به عنوان يه پيـشنهاد بهتـون: تئودور گفت

 ...د باشنو دور خودتون جمع كنيد مي گم كه اول افرادي كه قابل اعتما

... افراد منو كه ديدي: گفتم

... تا جايي كه من فهميدم شما هيچ كدوم از اونارو نمي شناسين: تئودور گفت

... اونا ارواح مخصوص يكي از دورگه هاي بزرگ بودن: گفتم

ام, قدرت شما خيره كننده است: تئودور گفت ا حالا واقعا بـاور كـردم اول كه ديدم باور نكردم

ي سلطان مرگو زنده كرديد, ي ما اينو جزء افسانه هـا مـي دونـستيم ولـي شـما, شما افسانه همه

.. اونو به واقعيت تبديل كردين 

؟: گفتم  سلطان مرگ ديگه كيه

اون, سلطان مرگ يه نفر بود كه مي تونست به مرده ها قدرت زندگي كردن بـده: تئودور گفت

قـدرت واقعـي, دي رو دور خودش جمع كرده بود كه به هيچ وجـه شكـست نمـي خـوردن افرا
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وقتي كه سلطان مرگ به هرجايي حمله مي كرد تمـام افـراد, جادو رو مي شد توي افرادش ديد

از, اون قدرتمند ترين انسان روي زمين توي دوران خودش بود, اونجا فرار مي كردن  امـا يكـي

ه  ...ا اونو با استفاده از نقطه ضعفش شكست داد افراد خاندان بليد

 ... كدوم نقطه ضعف: خيلي سريع گفتم

و مرا از فكر كشتن ويليام بيرون آورده بود سرآپا,ماجراي ماكسيموس توجه مرا جلب كرده بود

و شكست خوردنش با خبر بشوم   ... به گوش بودم كه از جريان ماكسيموس

هيچ كس در مورد اون نقطه ضعف چيـزي, براي شما هم هست اين نقطه ضعف: تئودور گفت

ي شكـست دادن, اينجور كه من شنيدم, نمي دونه بجز كسي كه اونو كشته  اون شـخص طريقـه

و از اونجايي كه اون يكي از بزرگان بليد ها بـوده پـس اون  اون دو رگه رو توي يه كتابي نوشته

 .... كتاب توي اين خونه هستش 

 ....و نمي دوني اون كجاستت: گفتم

البتـه خيلـي, اگه راستشو بخواين من مي دونـم كجاسـت: تئودور بعد از كمي فكر كردن گفت

, فكر كنم مادرتون از قصد منو از اين موضـوع بـا خبـر كـردن, اتفاقي از اين جريان با خبر شدم 

ي دوازدهم قصره . اون كتاب توي طبقه

و پدرت ون خيلي خوب مي دونستن كه شما اين چنين موجودي مـي شـين راه از اونجايي كه مادر

تـوي ايـن كـار پـاتر بـزرگ هـم, هايي پيدا كردن كه شـايد بـشه شـما صـاحب فرزنـدي بـشين 

شما, اونا تعداد زيادي كتاب براي شما آماده كردن كه همشون براي شماست, كمكشون كردن 

و كتاب ها رو بخون ... يد بهتره كه هرچه سريعتر بريد

؟: گفتم و مادرم مي دونستن كه من چه موجودي مي شم  يعني پدر

 .... همينطور پدر بزرگ شما هم مي دونستن, درسته سرورم: تئودور گفت
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پس اينطور كه تو مي گي بهتره كه قبل از هر كاري كتابايي كه مـادرو پـدرم بـرام جمـع: گفتم

 .... كردنو بخونم 

م: تئودور گفت ي دوازدهمه, شكلي اينجاست فقط يه شما فقـط بـا داشـتن شمـشير, اونم طبقه

كنه, اليور بزرگ مي تونين از اون داخل بشين  . اون اتاق با شمشير اليور كار مي

؟: گفتم  يعني چي

ي, اون شمشير فقط يه شمشير نيـست: تئودور گفت و نـشانه ي قـدرت شـما اون تثبيـت كننـده

با, خاندان شماست  و بياريد اينجاشما . يد به هر صورت كه شده اون شمشيرو پيدا كنيد

 ... اون دست ويليام دراكولاست, اون شمشير پيدا كردن نداره: گفتم

هنوز يك سال از مـرگ شـما نگذشـته بـود كـه اون شمـشير, مشكل همينجاست: تئودور گفت

. دزديده شد 

؟ اصلا بزار ببينم: گفتم كج, يعني چي ؟ تو از ا مي دوني كه من مردم

به خاطر همين هم بود كه من با ديـدن شـما, خبر مرگ شما توي تموم دنيا پيچيد: تئودور گفت

و يه نفر, باورم نشد كه شمايين  اول فكر كردم كه بلاخره طلسم هاي قدرتمند قصر شكسته شده

. تونسته اينجا رو تصاحب بكنه 

و گفتم ي ديگـه نمـردنهم, من نمي ميرم: خنديدم و تمام شيش دورگه , ونطور كه ولدمورت

. يه مرده نمي تونه دوباره بميره, يه دورگه يه مردس

و حاضر جلوي من ايستاديد: تئودور گفت . شما كه الان زنده

كن: گفتم ول و, كي تونسته شمشير منو بدزده, اونو شمشير من فقـط بـا دسـتاي مـن سـازگاره

كشههركسي كه بهش دس .ت بزنه رو مي
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بعد از مرگ شما تنها كسي كه مي تونه به اون شمشير دست بزنه پسر پـاتر بزرگـه: تئودور گفت

تنها كسي هم كه مي تونه اون شمشيرو دزديـده باشـه سـيريوس, منظورم سيريوس پاتر هستش , 

.پاتره 

 .... نكنه اون خودشو صاحب شمشير من مي دونه: گفتم

اينطور كه مي گن شمشير حال حاضر بليد ها تـشكيل شـده از شمـشير گودريـك: تئودور گفت

و اليور بليد هستش   ... گريفيندور

و ياد آدرسي كه از فرد گرفته بودم افتادم جيمـي: با صداي نسبتا بلندي گفـتم, كمي فكر كردم

. جيمي لاكستر .. 

و و جلوي من زانو زد  ... امري بود سرورم: گفت خيلي سريع جيمي روبروي من ظاهر شد

و رو به جيمي گفـتم از: آدرس سيريوس را در آوردم و يـه آمـاري همـين حـالا مـي ري اينجـا

مطمئن باش كه مـي, اون يكي از قدرمند ترين جادوگراست !! مواظب باش, قدرتش در مياري 

 ... تونه از پست بر بياد 

 .... مي خواين قلبشو براتون بيارم: جيمي گفت

؟: گفتم  چي كار كني

و براتون بيارم: جيمي گفت ... قلبشو از سينش در بيارم

و گفتم منه: خنديدم ي فقـط مـي خـوام ببينـي, نمي خـوام باهـاش درگيـر بـشي, اون پسر عمه

. قدرت محلي كه توش زندگي مي كنه چقدره 
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و گفـت و به سمت من امد نبايـد, تراحت كنيـد بهتـره شـما كمـي اسـ: جيمي از جايش بلند شد

شما الان تازه قدرتتون رو به دست اوردين به خـاطر همـين بـدنتون, اينهمه به بدنتون فشار بياريد 

. خيلي خستس 

همين حالا مي خواستم برم استراحت كنم كه فهميدم شمشير خانـدان مـن دسـت صـاحب:گفتم

اگـه, از پـدرش نـداره اون دسـته كمـي, سيريوس پـاتر, اسمش سيريوسه, اين آدرس هستش 

 ... من خودمو مي رسونم, جايي گير كردي صدام كن 

و گفتم ؟: آدرس را به جيمي دادم  اوضاع اون پسرك چي شد

ي اين كارا هـستن دارن روش كـار مـي كـنن: جيمي گفت احتيـاج بـه, دو تا از افراد كه خبره

 .... انجام شد كمي از خون اون پسرك داشتيم كه بايد تهيه مي كرديم كه 

او, به نظرم اين جيمي اصلا به زنـده مانـدن آن پـسرك راضـي نبـود, كمي عصباني شدم رو بـه

ي من كسي با اون پسرك كار نداره فهميدي: گفتم   ... ديگه بدون اجازه

و گفت  ... بله سرورم: جيمي سرش را پايين انداخت

. مي توني بري: گفتم

غ و بعـد و گفـتم, يـب شـد جيمي تعظيمي كـرد مـن مـي رم اتـاق پـدرم: رو بـه تئـودور كـردم

ي سوم داره, استراحت كنم  .خيلي خستم بهتره كه زودتر بخوابم, اتاقي كه تو طبقه

كنم: تئودور گفت شما ارواحو زنده مي كنيـد, اما شما چه كار كرديد, ببخشيد كه فضولي مي

 ... 

ها: گفتم دم, يه چيزايي توي همين مايه راسـتي اتـاق پـدر كـه,.. باشه بعدا بـرات توضـيح مـي

. آمادس
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. اونجا رو توي اين همه سال تميز تميز نگه داشتم, اون اتاق هميشه تميزه: تئودور گفت

... ممنون: گفتم

و بـه ي سوم با جزئياتي كه در كتاب پـدرم خوانـده بـودم در ذهـن آوردم اتاق پدرم را در طبقه

دو, خيلي سريع جلوي درب اتاق ظاهر شدم, كردم آنجا اپارات  در سالني نسبتا بزرگ بودم كه

. طرف آن پر بود از درب اتاق هايي كه اسامي اي روي آن نوشته شده بود 

با دست, درب را باز كردم جاني بليد رو بروي اتاقي ايستاده بودم كه روي آن نوشته شده بود

ي در نوشته  و نام من بر روي درب حك شد زدن من به دستگيره  ...ي روي در عوض شد

 كورش بليد

يكجور قـرور بـر پـشت اسـمم خوابيـده بـود كـه آن را بـه وضـوح, از نام خودم خوشم مي آمد

. احساس مي كردم 

تختي بـزرگ هـم در ميـان اتـاق, دور تا دور اتاق پر بود از كتاب هاي مختلف, وارد اتاق شدم

و بدون توجـه بـه جزئيـات, ادگي بليد ها آزين شده بود بود كه با نشان خانو  به سمت تخت رفتم

.اتاق خودم را بر روي تخت انداختم 

و به خواب فرو رفتم  .... چشمانم را بستم

***** 

چند لحظه اي گذشت كـه دوبـاره صـداي درب اتـاق, با صداي درب اتاق از خواب بيدار شدم

.اييدبفرم: رو به درب اتاق گفتم, آمد 

و گفت و تئودور از در داخل شد چنـد تـن از افرادتـون تـوي تـالار گفتمـان: درب اتاق باز شد

. منتظر شما هستن 
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و گفتم ... ساعت چنده: از جايم بلند شدم

 يازده صبح قربان: تئودور گفت

 چرا زودتر بيدارم نكردي: گفتم

بش: تئودور گفت ...م شما خسته بوديد نخواستم مزاحمتون

و گفـتم, موهاي بلندم روي صورتم ريخته بودنـد, از جايم بلند شدم مـن: آنهـا را كنـاري زدم

.. الان ميام 

كنيد: تئودور گفت  ... صبحونه كجا ميل مي

 .. الان كار دارم, باشه براي ناهار: گفتم

... هرچي شما دستور بدين: تئودور گفت

ذ و به آنجا آپـارات كـردم جلوي درب تالار گفتمان را در درسـت در مقابـل درب, هنم آوردم

شد, ورودي تالار گفتمان ظاهر شدم  . قبل از رسيدن من به درب ورودي درب تالار باز

پنج نفر در تالار ايستاده بودند كه جلو تر از همه, بعد از كمي مكث از درب ورودي داخل شدم

. با ورود من به تالار آن پنج نفر جلوي من زانو زدند,ي آنها جيمي بود كه به من نگاه مي كرد 

.خب چي كار كردي لاكستر: رو به جيمي گفتم

شد: جيمي همانطور زانو زده گفت . اوامر شما با موفقيت اجرا

ها: در راه رو به افراد گفتم, به سمت صندلي خودم در انتهاي تالار رفتم مي تونين روي صندلي

 .... بشينين 

 .. بهتره ما همينطور سر پا باشيم: يمي گفتج
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و گفتم نمـي خـواد اينهمـه قـانون منـد, شما از افراد اصلي مـن هـستيد: به سمت جيمي برگشتم

... حالا بهتره بياين روي صندلي ها بشنين تا بهتر بتونيم تصميم بگيريم, باشين 

 ... هرچي شما دستور بدين همونه: جيمي گفت

و روي آن نشـستم به سمت صندل وقتـي روي ايـن صـندلي مـي نشـستم احـساس,ي خودم رفتم

. قدرت مي كردم 

و روي صـندلي هـايي كـه بـه مـن كمـي نزديـك بودنـد و چهار نفر ديگر هم جلو آمدند جيمي

.نشستند 

 ... خب چه خبر از پسرك: رو به جيمي گفتم

هستش: جيمي گفت بچگ, اسم اون پسرك اكسل مورتيمر ي توي ي تمام خونوادش بـه وسـيله

ي نزديكي با جمـشيدِ جمـشيدي داره, همايت اونا از يكي از افراد فانتوم كشته شدن , اون رابطه

و براي تعطيلات عيد به پرورشگاهش برگشته . اون توي هاگوارتز درس مي خونه

و باهوشيه و اون خودشو جاي لرد ولدمور, فقط كمي بلند پروازه, اون پسر جسور ت مـي دونـه

. خودشو جانشين اون مي دونه

و گفتم  ... ديدم عكساي ولدمورت توي اتاقشن: خنديدم

ي افـراد ويليـام دراكـولا: جيمي گفت من توي فاميلاي پدرش يه نفرو پيدا كردم كه بـه وسـيله

. كشته شده ولي هيچكس نتونسته ثابت كنه اون كشته شده 

ج و قدرت اون همـون كـسيه كـه شـما مـي,ادويي خيلي خوبي داشته اون شخص پولداري بوده

كنيد, خوايين  و اكسل رو به فرزند خوندگي قبول  ... شما مي تونين به نام اون بريد
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, اونو نمي تونم بيارم اينجـا, كه ببرمش اونجا,يه جايي مي خوام, مي مونه مكان زندگي: گفتم

 ...م خيلي زود مي تونه بفهمه كه من يه خون آشام

يعنـي همـوني كـه شـما, جريان كشته شدن نـيكلاس, فكر اونجاش رو هم كردم: جيمي گفت

يعني همون مـوقعي كـه شـما, بر مي گرده به زمان خود شما, قراره خودتونو جاي اون جا بزنين 

اينطور كه من برنامه ريزي كردم مـي تـونيم بگـيم كـه نـيكلاس يكـي از دوسـتاي, كشته شدين 

و كـورش بليـد بـه خـاطر اينكـه خانـدانش از بـين نـره شـما رو خودتون  يعني كورش بليد بـوده

. البته اون يه بچسو خيلي راحت مي شه گولشزد, جايگزين خودش كرده 

و الان به خـاطر ايـن و بهش مي گيد اينهمه سال هميشه دورادور حواستون بهش بوده شما ميريد

ي آخر ديگه نتونستين تحمل كني و اومدين كه براي هميشه اونو ببرين پيش خودتون حمله د

. در مورد قيافم چي كار كنم: گفتم

مي تونيد بگيد كه به خاطر قدرت خون آشامي هستش كه قيافتون اين شكلي شده: جيمي گفت

ي مـورتيمر, مطمئن باشين كه جواب مي ده ,  زياد در مورد خونواده حرف نزنين چون خونـواده

ي خو  و براي كمـك بـه, بي با نيكلاس نداشتن رابطه اون با تمام خونواده قطع رابطه كرده بوده

خوشبختانه اون تـا بـه حـال ديـداري بـا, خاندان فانتوم از اونا جدا شده كارهاي مهمي هم كرده 

و نداره و جمشيد هيچ اطلاعي از نيكلاس نداشته  ... جمشيد نداشته

 ... پسررو با خودتون بياريد اينجاخلاصه شما خيلي خوب مي تونيد اون

ي اين حرفا بهتره كه اونو اينجا نيارم: گفتم .يه خونه ديگه خيلي مطمئن تر از اينجاست, با همه

 ... هرچي شما دستور بدين: جيمي گفت

ي سرپرستم بزنم, خونه توي لندن باشه: گفتم مي خوام هر چند وقت يه بار يه سري به خونواده

 . 
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كنم: گفت جيمي .همين امروز يه خونه براتون توي لندن پيدا مي

ها, خيلي خوبه: گفتم ي مورتيمر  منم همين حالا مي رم پرورشگاه دنبال تنها بازمانده

ي مـورتيمر هـا رو تـوي ليـست, مي مونه يـه مـشكل: جيمي گفت دراكـولا هـا تمـام خونـواده

.شما درست كنن اونا مي تونن مشكلاتي براي, سياهشون دارن 

نيستن: خنديدم وگفتم اين منم كه مي خـوام زنـدگي, اون كسي كه مشكل درست مي كنه اونا

 ... رو براشون جهنم كنم 

...خب بريم سراغ كاري كه ديشب بهت دادم

و اطلاعاتي رو جمع كردم: جيمي گفت البته خيلي كامل نيست آخه, من بنا به دستور شما رفتم

د و آمد نداشت هيچكسي اون . ور واطراف با سيريوس پاتر رفت

 ... خب هرچي فهميدي بگو: گفتم

و كارايي از قبيل ساختن طلـسم هـاي: جيمي گفت اونجا يه آزمايشگاه جادوگري درست كرده

و معجون هاي مختلف كه بعضي هاشون مصارف درموني دارن درست مي كنه  با, قدرتمند اون

اون به قدري قدرتمند شده كه هـيچ جـادوگري جـرات, رابطه كرده تمام دنياي جادوگري قطع 

اينجـورايي كـه معلومـه داره, اون حتي با جمشيد هم قطع رابطه كرده, درگير شدن با اونو نداره 

ي خودش از اون باخبره  فقط اينو مي دونم كه كار بزرگيـه, يه كارايي مي كنه كه فقط خانواده

.دنياي جادوگري رو كنار گذاشته كه سيريوس به خاطرش تمام 

خبر, پس كه اينطور: گفتم  ... از شمشير چه

براي اين كار بايد يه جورايي از خونوادش, در مورد شمشير هيچي نتونستم بفهمم: جيمي گفت

. وارد بشيم 



a-amirkhani (31(قدرت شيطاني

ي خودم: گفتم و بـرم, باشه اون كار به عهده و حـسابي بپوشـم حالا بهتره كه يه لبـاس درسـت

. دنبال اكسل مورتيمر 

. بهتره كه ما هم با شما بيايم: جيمي گفت

بيا: گفتم . بهتره تو هم لباساتو عوضكني, نمي خوام كم بيارم, فقط تو

كنيد: جيمي گفت اين لباسي كه شـما بـه تـن داريـد بـه هـر, لازم نيست شما بريد لباس عوض

 ....لباسي كه بخواين تبديل مي شه 

لباسـي, لباسم خيلي سـريع تغييـر شـكل داد, لباس خاندان مورتيمر ها را مجسم كردم در ذهنم

ي رنگ با نشان گرگي به رنگ سياه بر روي سينه ام  شنلي سياه رنگ بر روي شانه هـايم, سرمه

.بود كه انتهاي آن بر روي زمين كشيده مي شد 

و رو به جيمي گفتم ؟: از جايم بلند شدم  چطوره

. فكر خوبي كردين كه لباس خاندان مورتيمر ها رو پوشيدين: گفت جيمي

؟: گفتم  تو چي

و قديمي كه لباس گروه ماست چيزي نـدارم: جيمي گفت , من به غير اين لباس سرتاسري سياه

 .... اصلا هيچ وقت به فكر پوشيدن لباس نيفتادم

كنم: گفتم  تئودور,... الان درستش مي

و حسابي مثل لبـاس مـن روي: رو به تئودور گفتم, من ظاهر شد تئودور جلوي يه لباس درست

... تن جيمي ظاهر كن 

و رو به جيمي گفت  ... آماده ايد: تئودور جلو رفت
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زل زد و در چشمان تئودور  ... جيمي سري به علامت توافق تكان داد

و به سمت جيمي گرفت سفيد رنگي از دستان تئودور بيرون نور, تئودور دو دستش را بلند كرد

و دور تا دور جيمي چرخيد  و جيمـي بـا لباسـي, آمد چند لحظه اي نكشيد كه نور از بـين رفـت

. تئودور كارش را خيلي خوب بلد بود, زيبا به شكل لباس من ظاهر شد 

و به ميز جلوي خودش خيره شـد در همين لحظه جيمي انگشت سبابه اش را به شغيغه اش گرفت

.. 

اش, او با كسي ارتباط ذهني بر قرار كرده بود او بعد از چنـد لحظـه انگـشتش را از روي شـغيغه

و گفت   ... سرورم مشكلي پيش اومده: برداشت

 ... چي شده: گفتم

و دارو دستش درگير شدن: جيمي گفت سيريوس به زودي اونارو شكست, دو تا از افراد با پاتر

. ميده 

؟چي: گفتم  چي شده

من اون دو نفرو گذاشته بودم تا هـر خبـري بـشه, سيريوس پاتر اونارو گير انداخته: جيمي گفت

. منو صدا كنن 

... مي ريم اونجا: گفتم

.ما نبايد به همين زودي خودمونو نشون بديم, مواظب باشين سرورم: جيمي گفت

اگ: رو به جيمي گفتم ه اونا با من همراه بـشن هـيچ وقـت اونـارو من ديشب همينجا قول دادم كه

. حالا وقتيه كه بايد به قولم وفا كنم, تنها نمي زارم

شن, شما غم اونارو نخوريد: جيمي گفت . اونا كشته نمي
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, ايـن مـنم كـه نبايـد روي حـرفم پـا بـزارم, مسئله اين نيست كـه اونـا كـشته بـشن يـا نـه: گفتم

و به سرعت به آنجا آپارات كردم آزمايشگاه سيريوس را در ذهن ...م مجسم كردم

در, داخل كوچـه اي نـسبتا بـزرگ بـودم, خيلي سريع وبي مهابا اين كار را كرده بودم عـده اي

.تعدادي از آنها هم در حال مبارزه بودند, انتهاي كوچه ايستاده بودند 

از آنجايي كـه, هر شده بودم من درست پشت سر جمعيتي كه در انتهاي كوچه ايستاده بودند ظا

 ... صداي اپارات من خيلي كم بود هيچ كس متوجه حضور من نشده بود 

و هر لحظه طلسم هايي به ديوار هاي اطراف در انتهاي كوچه ميان افراد درگيري سختي بر پا بود

اينجـا:بر خورد مي كرد رو به افرادي كه در انتهاي كوچه ايستاده بودند با صـداي بلنـدي گفـتم 

. چه خبره 

... صدايم به قدري بلند بود كه به يكباره همه دست از جنگ كشيدند

قيافه اش خيلـي فـرق كـرده, سيريوس جلو تر از همه ايستاده بود, حدودا ده نفر به دو نفر بودند

. به سختي او را شناختم, بود 

و رگه هايي از موهاي سفيد بر روي سر و چنـد,ش ديده مي شـد قيافه اش شكسته شده بود فـرد

 ... نفر ديگر هم پشت سرش بودند 

بـه سـمت سـيريوس حركـت, دو نفر از افراد من كه محاصره شده بودند باديـدن مـن زانـو زدنـد

فـرد چـوبش را بـه سـمت مـن, من حركت نمي كردم بلكه بر روي هوا سر مـي خـوردم, كردم 

و گفت   ... تو كي هستي: گرفت

... به كسايي كه نميشناسين حمله مي كنيد شما هميشه: گفتم
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و بـه سيريوس كه قدرت جادويي مرا به خوبي احـساس كـرده بـود ابروهـايش را در هـم كـشيد

 ... سمت من آمد 

. تو بايد سيريوس پاتر باشي: رو به او گفتم

و شما: سيريوس گفت

. دوست داري كي باشم: گفتم

يه: جيمي رو به سيريوس گفت ... قدم ديگه جلو بياي نفس كشيدن يادت ميره اگه

و گفتم , قدرت ملاك احتـرام گذاشـتن ماسـت, من چي بهتون گفتم: به سمت جيمي برگشتم

.اين سيريوس قدرتمنده پس بايد بهش احترام بزاريم

كنيم: سيريوس گفت . همين حالا مي گي كي هستي يا مبارزه رو شروع

آ, خنديدم و با همان حالت خنده گفتم, ميز خنده اي جنون نكنه تـو مـي: رو به سيريوس كردم

؟   خواي با من مبارزه كني

و گفت  ... خيلي دلم مي خواد ببينم چقدر قدرت داري: فرد خودش را جلوي سيريوس انداخت

و در دستانم ظـاهر, او چوبش را به سمت من گرفت با اشاره اي چوبش را از دستش غيب كردم

. كردم 

او برادر كوچكتر من بود ولي خيلـي خـوب مـي دانـستم كـه, او از اين حركت من خيلي ترسيد

. قدرت جادويي خوبي دارد 

ولـي اينـو بـدون كـه اگـه ايـن كـارو بكـنم, من نمي خوام با شما درگيـر بـشم: رو به فرد گفتم

. هيچكدومتون زنده نمي مونيد 
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و گفتم رو به دو نفر از افرادم كه الان در مح  ... شما مي تونيد بريد: اصره بودند كردم

كنه: سيريوس گفت . هيچكس اينجا نمي تونه آپارات

 .. فكر مي كني من چطور تونستم بيام اينجا: گفتم

طلـسم آپـارات شكـسته, راست ميگـه: يكي از افرادي كه پشت سر سيريوس ايستاده بود گفت

. شده 

ي من ترك نمي كنه هيچ كس اينجارو: سيريوس گفت .... بدون اجازه

تو جايي نيستي كه بخواي اجازه: رو به سيريوس كه الان خودش را جلوي فرد كشيده بود گفتم

... بدي پاتر 

شو: سيريوس گفت ي مبارزه  ... آماده

. جيمي خواست كاري بكند ولي با اشاره اي به او فهماندم كه كاري نكند

ك و خيلي خوب مي دانستم ه جيمي از آن اشخاصي است كـه بـراي كـشتن دليلـي نمـي خواهـد

. آماده است كه هر كسي را كه در مقابلش مي ايستد را بكشد

ي جنگ شدند و آماده  .... تمام افراد سيريوس رو به من كردند


